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ی  بــرا و  ل  ســا  2 0 ز  ا پــس  نــی  جها م  جــا بــه  ل  تبــا فو ملــی  تیــم  د  صعــو  ، شــما یــت  یر مد ن  زمــا ر  د زش  ور ی  ق‌هــا تفا ا یــن  مهم‌تر ز  ا یکــی 
ح بــود یــا مشــاوره‌هایی هــم بــرای پیشــبرد کار می‌دادیــد؟ اولیــن بــار پــس از انقــاب در ســال 1376 بــود. در آن دوره فقــط عــزل و نصب‌هــا مطــر
مـــن خیلـــی معتقـــد بـــه این نیســـتم کـــه مـــا در ایـــن رخدادهـــا تأثیـــر داریـــم. گاهـــی چیزهـــای نادیـــده و نانوشـــته‌ای در دنیـــا و در کائنـــات وجـــود دارد که 
سرنوشـــت‌هایی را رقـــم می‌زنـــد. مـــن در کتابـــی کـــه به عنـــوان »داســـتان یک صعـــود« نوشـــتم، به این اشـــاره کـــردم زمانـــی کـــه مســـابقات مقدماتی جام 
جهانـــی 1998 شـــروع شـــد، مـــن یـــک تفألی بـــه قـــرآن زدم و آنجـــا مطمئن شـــدم که صعـــود می‌کنیـــم. تمـــام بـــالا و پایین‌هایـــی را کـــه در تیم می‌شـــد به 
عنـــوان یـــک حرکـــت موضعـــی می‌دیـــدم. خـــودم البتـــه دخالـــت نمی‌کـــردم ولـــی ســـعی می‌کـــردم فدراســـیون و مربیـــان تیـــم ملی احســـاس کننـــد تیم 
بی‌ســـر و ســـامان نیســـت. بعضـــی وقت‌هـــا هـــم کـــه مربیـــان می‌آمدند، بـــا هـــم مشـــورت‌هایی می‌کردیـــم و نظراتـــی مـــی‌دادم ولـــی دخالتـــی نمی‌کردم. 
بـــرای همیـــن وقتـــی هـــم می‌خواســـتم از اردویـــی بازدیـــد کنـــم، از رئیـــس فدراســـیون و ســـرمربی تیـــم اجـــازه می‌گرفتم که اگـــر موافـــق هســـتید، بیایم.

ـــرش بـ
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 گفت‌و‌گوی »ایران« با سید مصطفی هاشمی طبا
 از سیاست و اقتصاد تا فرهنگ و ورزش

 اول بایــد
ایـــران را حفــظ کنیــم

انگلیـــس مســـاوی کنـــد. دو تا تیم دیگـــر را هم 
می‌‌توانســـتیم ببریم و صعـــود کنیم. تا حدودی 
هـــم این کار را انجـــام دادیم. در بـــازی با ولز که 
ســـر بودیم و بردیـــم و بـــازی با آمریـــکا هم یک 
شکســـت بیخود خوردیم. ما کـــه از آمریکا عقب 
نیســـتیم. من فکر می‌‌کنم اگر اســـکوچیچ بود، 

صعـــود می‌‌کردیم.

موضوع استفاده از مربی خارجی یک 
طرف اما الان سال‌هاست که در ایران 

یک تورنمنت مهم ورزشی مهم و معتبر 
برگزار نشده و مشکلاتی مانند ترابری، 

هتلینگ، فرودگاه و... داریم. در حالی 
که کشورهای عربی مدیریت این 

بخش‌ها را هم به خارجی‌ها سپرده‌اند 
و در ایران هم خیلی‌ها اعتقاد دارند که 
باید در بخش‌های مختلف از تجربیات 

مدیران خارجی استفاده کنیم تا 
استانداردهایمان را بالا ببریم. در ورزش 

مربی و بازیکنان خارجی آمده‌اند ولی 
خ  در حوزه‌های دیگر این اتفاق کمتر ر

داده است. شما چنین نیازی را احساس 
می‌‌کنید یا خیر؟

ما اول باید درک کنیم کجـــا نقطه ضعف داریم 
تا کمـــک بگیریـــم. در ایـــن تردیدی نیســـت. 
من با حضـــور مربیـــان و مدرســـان خارجی در 
ایـــران هیچ مخالفتی نـــدارم ولی در شـــرایطی 
کـــه بتواننـــد ورزش مـــا را ارتقا بدهند. ســـؤال 
من این اســـت که در 7، 8 ســـال گذشـــته چه 
تلاشـــی شـــده که مربیان فوتبال مـــا ارتقا پیدا 
کننـــد؟ اگر می‌‌خواهیـــم یک مربی رشـــد کند، 
باید کارگاه آموزشـــی داشـــته باشـــیم و دوره 15 
روزه‌ای داشـــته باشـــند کـــه مربیـــان خارجی با 
آنهـــا صحبت کنند و شـــخصیت و دانش‌شـــان 

را بـــالا ببرند.
 

مثل دوره شما که دتمار کرامر آمده بود.
بلـــه. آدم از این افـــراد می‌‌تواند اســـتفاده کند 
ولـــی اینکه به مربی مثل مـــارک ویلموتس پول 
بدهنـــد که فایده‌ای نـــدارد. البتـــه دتمار کرامر 
زمـــان من نیامده بـــود. خیلی قبـــل آمده بود.

الان درباره اینکه کلارنس سیدورف مشاور 
ورزشی مدیرعامل استقلال شده، چه 

نظری دارید؟
کار بســـیار غلطی کرده‌اند. اصلاً معلوم نیست 
که چه کاره هســـت این بنده خـــدا و می‌‌خواهد 
چه کار کند. اگر این فرد مدیر ورزشـــی اســـت، 
بقیه بوق هســـتند؟! هزار نفر در خود باشـــگاه 
اســـتقلال هســـتند کـــه مدعی چنین ســـمت 
مدیریت ورزشـــی هســـتند. من کـــه نفهمیدم 
بـــرای چـــه ســـیدورف را آورده‌انـــد. می‌‌گوینـــد 

خانمـــش ایرانی اســـت. خب چه ربطـــی دارد؟

در این باره منتقدان گفته‌اند که این کار 
نوعی شوی تبلیغاتی است.

من که نمی‌فهمـــم این کارها یعنی چه و شـــوی 
تبلیغاتـــی اســـت یا نه ولـــی به نظر مـــن که ضد 
تبلیغ بوده و کار حســـاب نشـــده‌ای بوده است.

ولی اینکه در حوزه‌های دیگر از نیروهای 
متخصص خارجی به عنوان مشاور 

استفاده کنیم، نیاز هست یا خیر؟
صد درصد نیاز است.

کمی ارتباط ما با دنیا قطع نشده است؟
اصلاً مـــا تقریباً قطع ارتبـــاط کرده‌ایم. همه این 
تکنولوژی‌هایـــی کـــه می‌‌بینید، منشـــأ آن غرب 
اســـت. البته غـــرب نه بـــه معنـــای جغرافیایی. 
چون مـــا مثلاً فکر می‌‌کنیم کمونیســـم شـــرقی 
اســـت، در حالـــی که غربی اســـت. بـــرای اینکه 
از مارکس آلمانی شـــروع شده اســـت. بنابراین 
مـــا بایـــد تکنولوژی‌هایمـــان را بـــه‌روز کنیـــم. 
بـــه‌روز شـــدن هم یعنـــی آموختن و نـــگاه کردن 
از روی دســـت دیگران. شـــما در نمایشگاه‌های 
بین‌المللـــی می‌‌بینید که همه کشـــورها از همه 
غرفه‌هـــا بازدید می‌‌کنند. من یک نمایشـــگاهی 
رفتـــه بـــودم و دیـــدم ژاپنی‌هـــا از یک ماشـــین 
سوئیســـی عکـــس می‌‌گیرنـــد. بعد آن شـــرکت 
سوئیســـی تبلیغ کـــرده بود که ببینیـــد ژاپنی‌ها 
از محصـــول ما عکـــس می‌‌گیرند. اینهـــا تعامل 
و فکـــر کردن اســـت. آنهـــا ثابت و دگماتیســـت 

. نیستند

حتی به نظر می‌‌رسد که محیط‌های 
آموزشی ما هم در شرایط خوبی قرار 

ندارد.
محیط‌هـــای آموزشـــی مـــا که همـــه هدف‌های 
خـــود را از دســـت داده‌انـــد و در رتبه‌بندی‌های 
جهانـــی نـــزول فاحـــش کرده‌انـــد. نمی‌شـــود 
حقیقـــت را کتمان کرد و نگفـــت. باید بپذیریم 
غ‌التحصیل‌هـــای مـــا بجـــز شـــمار کمـــی،  فار

هستند. بی‌ســـواد 

البته به غیر از عده کمی که در 
دانشگاه‌های صنعتی با بنیه‌های قوی 

تحصیل کرده‌اند.
برخـــی ژنی هســـتند. چه مدرســـه برونـــد و چه 
نرونـــد. علامـــه جعفری اگـــر حـــوزه علمیه هم 
نمی‌رفـــت، علامـــه جعفـــری می‌‌شـــد. علامـــه 
طباطبایـــی بـــه خاطـــر حـــوزه رفتنـــش علامه 
طباطبایی نشـــد. اینهـــا آدم‌های ژنی هســـتند 
که از خودشـــان جوشـــش دارند و جایگاه خود 
را پیـــدا می‌‌کننـــد. علم‌جو هســـتند امـــا وقتی 
سطح عمومی و متوســـط را نگاه می‌‌کنیم، نمی 
توانیم دکتری را قبـــول کنیم که فیزیولوژی‌اش 
10 شـــده باشـــد، آناتومـــی‌اش 12 شـــده باشـــد، 
دارو شناســـی‌اش 11 شده باشـــد و... این یعنی 
50 درصـــد انســـان را بلد نیســـت. کســـی که در 
دانشـــگاه دکتـــر می‌‌شـــود، باید همـــه نمراتش 

بالای 17،18 باشـــد.

اخیراً گزارشی منتشر شده که اوضاع 
نمرات در امتحان نهایی و حتی کنکور 

چندان خوب نبوده؛ در این شرایط، 
افرادی که از همین آموزشگاه‌ها و 

دانشگاه‌ها بیرون می‌‌آیند، قرار است 
مسئولیت به عهده بگیرند.

چیـــزی که مـــن می‌‌خواهم بگویم این اســـت 
کـــه اگر بـــه بحـــث تربیتی دقـــت کنیم، 
ن  بیتی‌مـــا تر بحـــث  کـــه  می‌‌بینیـــم 
آموزشـــی‌مان  بحـــث  بـــا  متناســـب 

. نیست

در حالی که تأکید روی مسائل 
تربیتی خیلی بیشتر بوده است.

وره  د ر  د م  معتقـــد مـــن  تفاقـــاً  ا
دبســـتان و دبیرســـتان بـــه بحث 
تربیتی توجـــه جدی نمی‌شـــود. 
علوم تربیتی بحث بســـیار جدی 

و گســـترده‌ای اســـت.

ما چشم‌اندازها و افق‌های 
رشد و توسعه 10 ساله و 20 ساله 

در کشور داشتیم که یکی از 
آنها هم به سال 1404 منتهی 

می‌‌شد. شما خودتان نگاه‌تان 
نسبت به آینده با این وضعیت 

چه است؟
برنامه‌هـــا باید جامع و مانع باشـــند. 
یعنـــی اگر یـــک برنامـــه‌ای فقـــط جامع 
باشد، معلوم نیســـت که درست باشد. 
برنامه‌هـــای ما همـــه جامع هســـتند. 
یعنـــی تمـــام تفکـــرات، ایده‌آل‌هـــا و 
آرزوهـــا در آن اســـت اما برنامـــه باید 
مانع هم باشـــد و موجـــب منع بروز 
نقصـــان شـــود. برنامـــه بایـــد دارای 
اولویت باشد. ببینند مسأله اصلی 
کشور چیســـت و روی آن پافشاری 
کننـــد وگرنـــه بـــه برنامـــه بگویند 
عالی اســـت که خاصیتـــی ندارد. 
ایـــن هـــم کـــه می‌‌گوینـــد فـــان 
برنامـــه 20 درصد اجرا شـــده، اگر 

برنامـــه هـــم نبـــود، آن 20 درصـــد خـــودش در 
جریـــان بوروکراســـی کشـــور و کارهایـــی که در 
بودجه کشور هست، اجرا می‌‌شـــد. اتفاقاً آقای 
قالیبـــاف هم چند بـــار گفته‌اند کـــه برنامه‌های 
ما باید مســـأله‌محور باشـــد اما اول باید مسأله 
را تعریـــف کنیـــم و بعـــد برایـــش راه حـــل پیدا 
کنیم. مســـأله را تعریف نمی‌کنیم و تمام اجزای 
کشـــور را به عنـــوان مســـأله پیـــش می‌‌آوریم و 
برایش حکـــم می‌‌نویســـیم. ما بایـــد بدانیم که 
اولویت‌هـــای کشـــورمان چیســـت. بـــه همین 
دلیـــل الان برنامه هفتـــم را کنار گذاشـــته‌اند. 
برنامه هفتم هم مشـــکلات مختلفـــی از جمله 

در بحث‌هـــای صنعت و معـــدن دارد.

ظاهراً محیط زیست هم کمتر در 
برنامه‌های ما دیده شده است.

تقاضاهای محیط زیســـت خیلی جزئی اســـت. 
رئیـــس ســـازمان می‌خواهـــد بـــا ۱۰ تـــا وانت و 
۴ تـــا تفنـــگ یا چنـــد حمایـــت انگیزشـــی برای 
کارکنانـــش، طبـــی توجه بـــه این بخـــش کند و 
ایـــن واقعا اتفـــاق بدی اســـت. مثـــاً می‌‌گویند 
هـــوای تهـــران آلوده اســـت، صد ماشـــین برقی 
آورده ایـــم. 4 میلیـــون ماشـــین و 5 میلیـــون 
موتـــور ســـیکلت آلـــوده کننـــده در تهـــران در 
تـــردد اســـت، آیا صـــد ماشـــین برقـــی می‌‌تواند 

مشکل‌گشـــا باشـــد؟

اینها که می‌‌گویید یک سری پارامترهای به 
هم پیوسته است که وقتی در برنامه دیده 

نشود، محقق نمی‌شود.
مـــا اگر چاه‌هایمان خشـــک شـــود، دیگر آب‌دار 
نمی‌شـــویم. زمین‌هایی که فرو نشســـت کرده، 
دیگـــر بـــالا نمی‌آیـــد. ســـاختمان‌های اصفهان 
کـــه تـــرک خـــورده، دیگـــر جـــوش نمی‌خـــورد. 
تالاب‌هایی که خشـــک شـــده و مرکز ریزگردها 
شـــده، دیگر آب‌دار نمی‌شـــود. کشـــاورزی‌مان 
کـــه وابســـته به چـــاه اســـت، اگـــر ایـــن چاه‌ها 
خشک شـــود، باعث از بین رفتن هزاران هکتار 
زمیـــن می‌‌شـــود. بنابرایـــن باید آن چیـــزی که 
بازگشـــت‌ناپذیر اســـت را متوقف کنیـــم. آقای 
درویـــش کـــه از فعالان محیط زیســـت اســـت، 
اخیـــراً گفـــت که ما آخرین نســـلی هســـتیم که 

می‌‌توانیـــم این تخریب‌هـــا را متوقـــف کنیم.

اگر این برنامه ریخته شود که اول به سراغ 
محیط زیست برویم، با شرایط مدیریتی و 

اقتصادی کشور، فکر می‌کنید که می‌توان 
کاری انجام داد؟

باید تفکرمـــان برای حل مســـائل را به طور کلی 
تغییر دهیـــم. مجمـــوع اقتصـــاد و توانایی‌های 
کشـــور در زمـــان غیـــر تحریـــم محدود اســـت، 
چه برســـد به زمـــان تحریم امـــا بایـــد امکانات 
را در جهتـــی ببریم کـــه فعلاً این مســـأله را حل 
کنیم. اصلاً الان نباید به فکر ورزشـــگاه ســـازی، 
بیمارستان‌ســـازی و مشـــابه  و  مدرسه‌ســـازی 
باشـــیم. بـــرای اینکه اینهـــا را بعداً هم می‌شـــود 
ســـاخت. مدرســـه را می‌شـــود دو شـــیفته کرد. 
خیلی چیزها هســـت که برگشـــت‌پذیر اســـت و 
می‌شـــود آنها را بعداً درســـت کرد. اما چیزهایی 
هســـت کـــه اگـــر خـــراب شـــود، دیگر درســـت 
نمی‌شـــود. مـــا یـــک ایـــران داریـــم، یـــک مردم 
ایـــران. اگر ایران زنده باشـــد، مـــردم ایران زنده 
هســـتند پس اول بایـــد ایران را زنـــده کنیم. آن 
شـــعری که مـــن در مناظـــرات انتخابـــات 1396 
خوانـــدم که »مـــا گل‌هـــای خندانیـــم، فرزندان 
ایرانیـــم« بـــرای همین بـــود. اگر ایران نباشـــد، 
مـــردم چـــه کاره‌اند؟ یاســـر عرفات زمانـــی که به 
ایـــران آمده بـــود، می‌گفت: »من بـــرای اینکه پا 
روی یک وجب خاک بگـــذارم، دارم می‌جنگم.« 
مـــا اول بایـــد ایران را حفـــظ کنیم. مـــن از نگاه 
مذهبـــی ایـــن را می‌گویـــم. بـــه عنـــوان کشـــور 
مســـلمان شـــیعه اول بایـــد ایـــران را زنـــده نگه 
داریـــم. حتـــی در مورد نادر شـــاه کـــه می‌گویند 
ســـنی بوده، من مقاله‌ای نوشـــتم که او احیاگر 
ایران شـــیعی بوده اســـت. برخلاف افـــرادی که 
می‌گوینـــد باید مقبـــره‌اش را خـــراب کنیم، من 
معتقدم او بزرگترین احیاگر ایران شـــیعی بوده 
اســـت. ایران از هم پاشـــیده را احیا کرد و دوباره 
شـــیعه در ایران شـــکل گرفت. اول باید ایران را 

حفـــظ کنیم.
 

شما هم در دولت آقای هاشمی بودید و 
هم در دولت آقای خاتمی. آن دو دولت 

چه تفاوت‌هایی با هم داشت؟ اگرچه 
خیلی‌ها معتقدند شرایط الان ایران 

میراث آن دوره است.
آقای هاشـــمی هم می‌خواســـت مردم زود وضع 
شـــان خوب شـــود و هـــم مملکت خیلی رشـــد 
کنـــد. ایـــن نمی‌شـــود. ایشـــان تلاشـــش را کرد 
ولی بـــه آن معنـــا نشـــد. مقـــداری تـــورم ایجاد 
شـــد و یـــک ســـری کارهـــای خـــوب دیگر شـــد 
ولی ایشـــان بـــه نظر من بـــه عنوان یـــک رئیس 
‌جمهوری مؤلف بود و از خودش فکر و اندیشـــه 
داشـــت. آقای خاتمی خیلی دوســـت داشتند بر 
اســـاس قوانین و مقررات عمـــل کنند و کردند. 
کارهایشـــان کارشناســـی بـــود و دخالت‌هـــای 
بیخـــود هـــم نمی‌کردنـــد امـــا بـــه عنـــوان مدیر 
توســـعه‌ای در آن موقـــع نبودند. یعنـــی اگر این 
صفـــت را هم داشـــتند و بـــه عوامل توســـعه در 
کشـــور توجـــه می‌کردنـــد، خیلی می‌توانســـتند 

باشـــند. موفق‌تر 

خیلی از مردم شما را به عنوان یک چهره 
چند وجهی می‌شناسند. یک مدیر 

ورزشی، یک مدیر صنعتی و یک چهره 
سیاسی که حتی در عالم هنر هم دستی بر 

آتش داشته است. خودتان دوست دارید 
با کدام وجهه بیشتر شناخته شوید؟

مـــن فکـــر می‌کنـــم اگر مـــن را بـــه عنـــوان یک 
آدم قبـــول داشـــته باشـــند، کافی اســـت. اینکه 
ســـمت‌ها چـــه چیـــزی بـــرای آدم بـــه ارمغـــان 
می‌آورد و مردم او را با چه ســـمتی می‌شناســـند، 
مهم نیســـت. بلکه اگر احســـاس کنند یک آدم 
خـــودش اســـت و دارد صادقانه زندگـــی می‌کند 
ایـــن برای مـــن از همـــه چیز مهم‌تر اســـت. من 
علایقم متفـــاوت بوده اســـت، ورزش از کودکی 
بـــا مـــن بـــوده و از بچگی در مدرســـه و ســـپس 
در دانشـــکده ورزش می‌کـــردم. بعـــداً هـــم کـــه 
سمت‌های مدیریتی ورزشـــی پیدا کردم، ورزش 
را همیشـــه به عنوان یک عشق دنبال کردم. اما 
آن چیزی که بـــرای من جدی بـــوده در جامعه، 
بحـــث ســـازندگی و مهندســـی بوده اســـت و با 
اینکه نمرات بالا را در کنکور رشـــته‌های اقتصاد 
و حقوق در دانشـــگاه به دست آوردم ولی به پلی 
تکنیک رفتم و فکر کردم که اگر مهندس شـــوم 
بهتـــر اســـت. بنابرایـــن از جنبـــه اجتماعی، من 
بیشـــتر به مهندســـی گرایش دارم ولی از لحاظ 

شـــخصی، عشـــقم ورزش بوده است.
 

به رزومه شما که نگاه می‌کنیم، حدود 40 
سال است که در عرصه مدیریتی ورزش 

حضور داشته‌اید. یعنی از سال 1365 که 
رئیس کمیته ملی المپیک شدید تا بعد 
که از سال 1372 رئیس سازمان تربیت 

بدنی و تا سال 1380 در این سمت بودید. 
این دوران طولانی که در ورزش حضور 

داشته‌اید، چطور بوده و چه پروسه‌ای را 
طی کرده‌اید؟

مـــا در ورزش بـــا یـــک برنامـــه‌ای کار را شـــروع 
کردیـــم. ســـازمان تربیت بدنی که حـــالا وزارت 
ورزش شـــده، یک ســـری ادارات کل و یک سری 
ادارات شهرســـتان‌ها دارد و کارهـــای روزمره‌ای 
کـــه آدم انجـــام می‌دهـــد. در مدیریـــت، اینکه 
یـــک کســـی پشـــت میـــز بنشـــیند و ببینـــد که 
چـــه اتفاقـــی می‌افتـــد، این نقض غرض اســـت 
و یـــک مدیریـــت ســـاکن اســـت. می‌بینند چه 
کســـی چـــه کارتابلـــی مـــی‌آورد و چـــه می‌شـــود 
امـــا مـــن چـــون خوشـــبختانه کمـــی ذهنـــم با 
سیســـتم‌ها آشناســـت و پویایـــی شـــخصی هم 
ممکـــن اســـت داشـــته باشـــم، بـــا برنامـــه وارد 
ســـازمان تربیت بدنی شـــدم. ما اگر نباشیم که 
کارهای معمولـــی را انجام می‌دهنـــد. به همین 
خاطـــر ما باید منشـــأ تغییر و تحول باشـــیم. در 
این شـــرایط، مـــا 5 برنامه طراحـــی کردیم یکی 
از آنها، برگزاری لیگ سراســـری برای 14 رشـــته 
ورزشـــی بود. چون آن موقع فقـــط فوتبال لیگ 
سراســـری داشـــت. دوم، بحث آموزش مربیان 
در سراسر کشـــور بود. سوم تست‌های قهرمانی 
را از ســـطح کیفـــی به کمـــی در کشـــور تبدیل و 
اســـتانداردهایش را مشـــخص کردیـــم. چهارم 
اساســـنامه فدراسیون‌های ورزشی را از انتصابی 
به انتخابی تغییر دادیم و آخرینش هم توســـعه 
امکانات ورزشـــی در سراســـر کشـــور بود و ما در 
هر شـــهری کـــه بیشـــتر از 10 هزار نفـــر جمعیت 
داشـــت، یک مکان ورزشـــی مثل سالن احداث 
کردیـــم و وقتی در ســـال 1380 ســـازمان تربیت 
بدنـــی را ترک کردم، بالغ بر 2500 مکان ورزشـــی 
اعـــم از اســـتخر، ســـالن ورزشـــی و اســـتادیوم 
فوتبـــال تحویـــل دادیم ولـــی بعد از مـــن، همه 
برنامه‌هـــا بـــه نوعی از بیـــن رفت ولـــی تعدادی 

طرح نیمـــه تمام کامل شـــد.
 

پس شما به دوران مدیریت خودتان در 
سازمان تربیت بدنی، نمره قبولی و مثبت 

می‌دهید.
هـــر کســـی بـــه مدیریت خـــودش نمـــره مثبت 
می‌دهـــد و برخـــی هـــم ممکـــن اســـت تواضع 
داشـــته باشـــند و بگویند نه ولی مـــن خودم در 
این مـــورد تواضـــع نـــدارم و فکر می‌کنم ســـعی 

کردیـــم تـــا آنجـــا کـــه می‌توانیـــم وظایفمـــان را 
درســـت انجـــام دهیم.

 
ولی به نظر می‌رسد شما و بیشتر مهندس 

فائقی به عنوان معاونتان در سازمان 
تربیت بدنی، در مقایسه با الان رابطه 

عمیق‌تر و ویژه‌تری با تیم‌ها داشتید.
آقای فائقی بیشـــتر رابطه انســـانی بـــا مربیان و 
بازیکنان داشـــتند و مـــن کمتر به این مســـائل 

. ختم ا می‌پرد
 

ولی این موضوع را به دخالت تعبیر 
می‌کردند.

بالاخره نمی‌شـــود کـــه آدم بنشـــیند و ببیند هر 
اتفاقی بیفتد. من می‌خواســـتم این احســـاس 
را کـــه کارشـــان زیر نظر اســـت به وجـــود بیاورم 
وگرنـــه دخالت نمی‌کردم. البتـــه بعضی وقت‌ها 
با مربیـــان دربـــاره روش‌هـــای تمرینی صحبت 
می‌کردیـــم. یک‌بـــار هم دربـــاره ارنـــج تیم ملی 
فوتبـــال در بـــازی با اســـترالیا، در جلســـه‌ای که 
آقـــای کماســـی و ذوالفقارنســـب و والدیـــر ویرا 
ســـرمربی تیم بودنـــد، صحبت کردیـــم که هم 
آقـــای ویـــرا و هـــم آقـــای ذوالفقارنســـب راضی 
بودنـــد و آقـــای ذوالفقارنســـب گفـــت بهترین 

جلســـه‌ای بود که داشـــته است.
 

راجع به نفرات صحبت کردید؟
بلـــه راجـــع بـــه نفـــرات و اینکـــه هـــر فـــرد چه 
کار بکنـــد. ویـــرا می‌گفـــت مـــن نمی‌شناســـم و 
شـــماها کمک کنید. یک جلســـه هم اندیشـــی 
بود. من همیشـــه در هم اندیشـــی‌ها شـــرکت 
می‌کـــردم ولی بـــه معنای دخالت نبـــود که نظر 
خاصـــی بدهم. البتـــه بعضی وقت‌هـــا خودم را 
صاحب‌نظـــر می‌دانم ولـــی دخالتـــی نمی‌کنم. 
مـــن خـــود را در والیبـــال صاحب‌نظـــر می‌دانم 
ولـــی اگـــر از آقـــای داورزنـــی یا ســـایر دوســـتان 

بپرســـید، هیچ وقـــت دخالتـــی نکردم.
 

حالا با تجربه‌ای که دارید، فکر می‌کنید 
تیم ملی فوتبال باید مربی بزرگ خارجی 
گرانقیمت داشته باشد یا با مربی داخلی 

هم می‌تواند کارش را پیش ببرد؟
مربی بـــزرگ یعنی چـــه؟ این یک حـــرف دهان 
پرکـــن اســـت. مربیـــان هـــم شـــرایط مختلفی 
دارنـــد. شـــما در ســـطح اروپـــا می‌بینیـــد کـــه 
رئـــال مادرید همیشـــه ســـعی می‌کنـــد بهترین 
بازیکنـــان را جـــذب کند. اینکه هنر نشـــد گران 
ترین‌هـــا را دور هـــم جمـــع کننـــد! در مقابـــل 
یـــک مربـــی مثل آرســـن ونگـــر در آرســـنال بود 
کـــه همیشـــه ســـعی می‌کـــرد از موجـــودی‌اش 
اســـتفاده کند. ایـــن مربی خیلـــی مربی بزرگی 
اســـت تا اینکـــه 500 میلیـــون دلار بدهند و کلی 
بازیکـــن بخرند. یا برای یک پســـت ســـه بازیکن 

می‌خرنـــد که تیـــم مقابـــل را خـــراب کنند.
 

البته مربی تیم ملی نمی‌تواند این کارها 
را بکند، چون داشته‌هایش مشخص و 

محدود است.
بلـــه ولی ما در تیم ملی هـــم چنین تجربه‌هایی 
داشـــته‌ایم. مثـــل آقـــای کـــی روش کـــه هـــول 
هولکـــی او را بـــرای جـــام جهانی قبـــل آوردند و 
6 گل از انگلیـــس خوردیـــم. تیم مـــا هیچ وقت 
6 گل از انگلیـــس عقب نیســـت. واقعاً این طور 
نیســـت. کما اینکـــه مـــا در جام جهانـــی 2018 
هم با پرتغال و اســـپانیا بازی کردیـــم. تفاوت‌ها 
اینقدر نیســـت که شکست ســـنگینی بخوریم. 
بـــه نظـــرم، اگـــر مربیـــان داخلـــی شـــخصیت 
خودشـــان را بشناســـند، تیم ملـــی را می‌توانند 
هدایـــت کنند. شـــما تیم‌هـــای باشـــگاهیمان 
را ببینیـــد کـــه مربـــی از ایـــن طـــرف و آن طرف 
می‌آورنـــد و بعضی‌هایشـــان هـــم رزومه‌هـــای 

خوبـــی دارند ولـــی نتیجـــه نمی‌گیرند.
 

ولی به نظر می‌رسد تصور عمومی 
هواداران و کارشناسان این است که مربی 

خارجی بیشتر می‌تواند کمک کند تا در 
آسیا به موفقیت برسیم.

بـــه نظر من تیم‌هـــای ما از نظر مهره نســـبت به 
تیم‌های عربســـتانی پایین‌تر هستند. وقتی تک 
تک بازیکنان را با بازیکنان تیم‌های عربســـتانی 

مقایســـه کنید، می‌بینید کـــه تفاوت دارند.
 

بله ولی آرسن ونگر که مورد نظر شما بود، 
همین تفاوت را پر می‌کرد.

بلـــه ولی نـــه همیشـــه به‌عـــاوه همـــه مربیان 
کـــه ونگـــر نیســـتند. مـــا در آن زمـــان بـــا آقای 
مصطفوی به دنبال یک مربـــی خوب آرژانتینی 
بـــه نام آقـــای دکتر کارلـــوس بیلاردو بـــرای تیم 
ملـــی بودیـــم ولی نشـــد. مربـــی خارجی خوب 
کار آزموده مثل آقای ولاســـکو اســـت که در تیم 
ملـــی والیبال تأثیرش را گذاشـــت ولی این طور 
نیســـت که مـــا هـــر مربـــی خارجی را که اســـم 

داشـــته باشـــد جذب کنیم.

اما الان دراگان اسکوچیچ تراکتور را 
قهرمان کرده و قبل از آن هم برانکو 

پایه‌گذار قهرمانی‌های پرسپولیس بود.
بله ولـــی مهره‌هایی کـــه داشـــته‌اند هم خیلی 
تأثیرگـــذار بوده‌انـــد. مثـــل بازیکنـــان خارجی 
که اســـکوچیچ خودش بـــه تراکتور آورد و ســـه 
بازیکـــن هـــم از پرســـپولیس انتخـــاب کـــرد. 
ضمـــن اینکه خـــودش هـــم بســـیار شایســـته 
اســـت. من در تحلیلی هـــم که نوشـــته بودم، 
به نظـــرم فدراســـیون فوتبال در حـــق او خیلی 
بـــی محبتـــی کـــرد. اســـکوچیچ در شـــرایطی 
ســـرمربی ما شـــد که در مرحله مقدماتی جام 
جهانـــی، 4 بازی داشـــتیم و اگر در یکـــی از آنها 
مســـاوی هـــم می‌کردیـــم، اوت می‌شـــدیم ولی 
تیـــم ملـــی هـــر 4 بـــازی را بـــا مربیگـــری او برد 

و در نهایـــت هـــم به عنـــوان تیـــم اول به 
جـــام جهانـــی صعـــود کردیـــم. آیـــا این 

مربـــی که ایـــن همه زحمت کشـــیده 
بود، پاداشـــش ایـــن بود کـــه برکنار 
شـــود؟ در بین مربیـــان داخلی هم 
به عنـــوان مثل آقای تارتـــار با اینکه 

مهره‌هایـــش بازیکنان متوســـطی 
هســـتند ولی توانســـت گل گهر را 
به خوبـــی هدایت کند. مشـــکل 

مـــا این اســـت کـــه مربیان‌مان 
مربـــی  نمی‌دهیـــم.  ارتقـــا  را 
بایـــد خودش یک شـــخصیت 
و  تلاشـــگر   ، جســـت‌وجوگر
تحقیق‌گـــر داشـــته باشـــد و 
ایـــن احســـاس را کنـــد که به 
آنها دســـت پیدا کند ولی اگر 

یک مربی فقـــط روی نیمکت 
باشـــد و دســـتیارانش همه کار 

را انجام دهنـــد، فایده‌ای ندارد.

الان جام جهانی برای سال 
2026، 48 تیمی شده و انتظار 

جامعه فوتبال این است که تیم 
ملی به مرحله بعدی صعود کند. 

فکر می‌‌کنید تیم ما با مربیگری امیر 
قلعه‌نویی بتواند به این هدف برسد؟

من فکـــر می‌‌کنم که می‌‌شـــود ولی آیا شـــما 
می‌‌توانیـــد تضمیـــن بدهیـــد که اگـــر مربی 
خارجـــی بـــه اصطـــاح معـــروف بیاوریم، 
صعود می‌‌کنیـــم؟ این همان بلایی اســـت 
که بـــا آوردن کی‌روش ســـر تیم‌مـــان آمد. 
به نظـــرم مـــا از گروه‌مان در جـــام جهانی 

قبلـــی می‌‌توانســـتیم صعـــود کنیـــم. مـــن 
معتقـــدم کـــه تیـــم ملـــی می‌‌توانســـت بـــا 

گفت‌وگو

ســـیامک رحمانی - حامد جیرودی / شـــاید کســـی که به صورت حرفه‌ای و 
در رده بالا در قسمت‌های مختلف سیاســـی، اجتماعی، فرهنگی و هنری و 
حتی ورزشـــی فعالیت کرده باشـــد، به تعداد انگشـــتان یک دست در کشور 
وجود نداشـــته باشـــد اما این همـــه را می‌تـــوان در کارنامه ســـید مصطفی 
هاشمی طبا جســـت‌و‌جو کرد. کسی که در ســـال 1358 در فیلم سینمایی 
»جنگ اطهر« بازی کرد و همبازی فرامرز قریبیان شـــد. با این حال، مســـیر 
او در ادامه از عالم هنر به سیاســـت کشـــیده شد و در ســـن 35 سالگی و در 
ســـال 1360 وزیر صنایع و معادن دولت شهید باهنر شـــد این مسئولیت را 
بعد از شـــهادت محمد جواد باهنر، تا ســـال 1363 بر عهده داشت. هاشمی 
طبا که کارشـــناس ارشد نســـاجی از دانشـــگاه امیرکبیر تهران و متخصص 
سیستم آنالیز از ســـازمان مدیریت صنعتی است، از ســـال 63 تا 67 مشاور 

نخست‌وزیر در امور صنعتی و رئیس ســـتاد طرح‌های مهم انقلاب اسلامی 
بود. پای هاشـــمی طبا که بـــه ورزش نیز بشـــدت علاقه‌مند بود، ســـال 65 
به مدیریت ورزشـــی هم باز شـــد و تا سال 67 ریاســـت کمیته ملی المپیک 
ایران را بر عهده داشـــت. او همچنین در سال 1372 و در دولت دوم مرحوم 
هاشـــمی رفسنجانی، رئیس ســـازمان تربیت بدنی شـــد و این مسئولیت را 
تا ســـال 80 و در دولت اول ســـید محمـــد خاتمی عهده دار بـــود. با اینکه از 
سال 75 تا 83 نیز دوباره ریاســـت کمیته المپیک را بر عهده داشت که این 
حضور 18 ســـاله او در رأس مدیریت ورزش، منشـــأ خدمات زیادی شـــد که 
همچنان از آنها یاد می‌شـــود. هاشـــمی طبا یک‌بار در ســـال 1380 و یک‌بار 
دیگر هم در ســـال 1396 کاندیدای انتخابات ریاســـت جمهوری شد که رأی 
نیـــاورد. بـــا این حال، آنچـــه از این کارشـــناس 79 ســـاله در اذهان عمومی 
باقی مانـــده، فردی اســـت با صراحت لهجه که بر مســـائل مختلف کشـــور 
تســـلط دارد و ســـعی می‌کند بـــا انصاف دربـــاره آنها نظر بدهـــد. مدیری که 
وقتی پـــای صحبت‌های او در دفترش نشســـتیم، تمـــام دغدغه‌اش حفظ 

ایران و ایـــن آب و خاک بود.

برای مشاهده متن کامل این گفت وگو
بارکد فوق را اسکن کنید


